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  چكيده
به . رمان تاريخي شكلي از روايت داستاني ست كه تركيبي از داستان و تاريخ است

توان به آساني گفت كه در اين قالب آيا تاريخ به عنوان موضوع كار نمي طوري كه
گيرد و تمامي عناصر داستان در خـدمت مـورخ   نويسنده، در محور داستان قرار مي

كنـد؟  آيد يا تاريخ به عنوان حكم فرعي اثر در پس داستان خود نمـايي مـي   در مي
در ايـن قالـب   . توان ديدن ها ميبهترين نمونة آميزش داستان وتاريخ را در اين رما

داستاني اشخاص برجسته وتاريخي،سلسه حوادث و عصر گذشـته بازسـازي مـي    
كه براي بيان حوادث   شود و از آنجا كه به گذشته مي پردازد تاريخ است واز آنجا  

در واقـع رمـان   .كنـد، داسـتان اسـت   از عناصر روايت وداستان پردازي استفاده مـي 
 .پردازد، تابع الگوهاي روايت اسـت ه به شرح حوادث گذشته ميتاريخي از آنجا ك

اگر به آن دسته از رمان هايي كه نوشتار تاريخي خوانده مي شود دقت كنيم متوجه 
است يا به نوعي معنايي » گذشته«مي شويم كه بيشتر داستان به چيزي نظر دارد كه 

تحليلـي و بـا    - يفيپژوهش حاضر به شيوه توص. به خود گرفته است» گذشتگي«از
پـردازد و  اي به شكل شناسي ساختار رمان تاريخي ميگيري از روش كتابخانهبهره

در حين پژوهش علاوه بر تبيين ساختار رمان تـاريخي بـه چگـونگي آميـزش دو     
  .پردازد  عنصر داستان و تاريخ در اين قالب مي
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  بيان مساله و مقدمه. 1
در داسـتان نيـز تـاريخ    «: مي توان گفـت » رمان تاريخي«در مورد تلفيق داستان و تاريخ  در 

هست، مادة اولية داستان تاريخ است، اما بسته به اين كه داستان چقدر از واقعيت دور و بـه  
ارسـطو  ارتباط تاريخ با شعر كـه  .تخيل نزديك باشد، جوهر تاريخي آن كم يا زياد مي شود

مطرح مي كند حاكي از قديم ترين تصويري است كه عامه يونانيان در باب ماهيـت تـاريخ   
داشته اند و اين كه ارسطو اساس شعر را قصه مي دانست نشانگر شـباهت تـاريخ و قصـه    

كتب نگاشـته  (به دو صورت تاريخ روايي» تاريخ«از آنجا كه ).22: 1381عبداللهيان، (» است
و تـاريخ غيـر   ...) ار، تاريخ مغـول، تـاريخ سيسـتان، تـاريخ جهانگشـا و     شدة موجود در باز

وجـود دارد، تـاريخ روايـي    ) ماده تاريخ، سالشمارها ، رويدادنامه هـا و سالشـمارها  (روايي
استفاده مي كند بر خلاف تاريخ غير روايي كه بين » روايت«همانند داستان و رمان از عنصر 

طة عليّ و معلولي وجود ندارد و از جايگاه راوي و زاوية اجزاي آن همانند تاريخ روايي راب
آنچه از تلفيق دو قالب داستان و تاريخ بـه بهتـرين شـكل وجـود     . ديد در آن خبري نيست

اما روايت پردازي و استفاده از عنصر قصه و روايـت در تـاريخ   . است» رمان تاريخي«دارد، 
نرگونـة روايـت در داسـتان نسـبت بـه      روايي با داستان اختلاف ظريفـي دارد و آن بيـان ه  

داستان نويس روايت را با بيان ظريف و هنرمندانة خـود مـي پـرورد در    . تاريخروايي است
روايــت همــان كــنش « ) Jeerer jennet.١(رارژنــتحــالي كــه در تــاريخروايي بــه قــول ژ

 آنچه باعث اختلاف كـاربرد روايـت در ايـن   . )35:   1378احمدي ، ( » گزارشگري است 
داسـتان نـويس قصـد هنرنمـايي و     . »نوع قالب و هـدف نويسـنده اسـت   «قالب مي گردد، 

سازندگي دارد، يعني مي خواهد اثري هنري خلق كنـد، در حـالي كـه مـورخ صـرفاً يـك       
 در همين رابطه شوشانافلمن. گزارشگر است و مي خواهد يك حادثة تاريخي را بيان نمايد

.Shoshanna felmen  رابطة بين روايت و تاريخ ، بارها و بارهـا هـم در نظريـة    «: مي گويد
وي در اينجا روايت را اعمـال  . روايت و هم در نظريه هاي تاريخ، مسلم انباشته شده است

تعريف مي » كلامي اي كه در آنها كسي به كسي ديگر مي گويد كه چيزي اتفاق افتاده است
  Micelle(مكـوئيلان »  به خودي خود تاريخ اسـت » ت چيزي اتفاق افتاده اس«اين كه . كند

Toll an ( ،1388 :412.(  پس بهترين شكل آميزش دو قالب داستان و تاريخ را مي تـوان در
اين قالب ساختاري تشكيل يافته از دو عنصر داستان و . نوع ادبي رمان تاريخي مشاهده كرد
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يعني . بزار داستان به بيان تاريخ مي پردازددر واقع نويسندة تاريخ با استفاده از ا. تاريخ است
  . از عنصر روايت به عنوان ابزاري براي تاريخ نويسي استفاده مي كند

تحليلي و با بهره گيري از روش كتابخانه اي به شكل  - پژوهش حاضر به شيوه توصيفي
ن شناسي قالب رمان تاريخي مي پردازد و و در حين پژوهش علاوه بر تبيـين سـاختار رمـا   

پـردازد ودر صـدد   تاريخي به چگونگي آميزش دو عنصر داستان و تاريخ در اين قالب مـي 
  :است تا به سوالات زير پاسخ دهد

  فرق تاريخ روايي و تاريخ غير روايي چيست؟ - 1
  گويد يا قصد داستان پردازي دارد؟ دررمان تاريخي نويسنده در بستر داستان تاريخ مي- 2
  رمان تاريخي چگونه نمود مي يابد؟شگردهاي روايت پردازي در . 3
  

  پيشينة پژوهش. 2
در زمينة بحث داستان و ارتباط آن با تاريخ پژوهش هايي در ادبيـات فارسـي انجـام شـده     

» از تاريخ تا ادبيات«: در پژوهشي تحت عنوان) 1379(حميد عبداللهيان: است به عنوان مثال
حسـين  . ساختاري دو قالب داسـتان و تـاريخ پرداختـه اسـت    به بررسي مشتركات زباني و 

رويكرد پسامدرنيسـتي بـه   (تاريخ به منزلة داستان« در مقاله اي تحت عنوان)  1384(پاينده 
. به بررسي نقش داستان و عناصر آن در پديده هاي تاريخي پرداخته است) تاريخ در داستان

تان و تاريخ و همچنين تركيب ايـن دو  در مورد شكل شناسي و ساختار روايي دو قالب داس
قالب در قالب ديگري به نام رمان تاريخي، مقالات زيادي نوشته نشده اسـت لـذا پـژوهش    
حاضر با توجه به نظريه هاي جديد روايت شناسي به شـكل شناسـي دو قالـب داسـتان و     

روايـي ايـن دو   تاريخ مي پردازد و در ادامة كار با تكيه به يافته هاي جديد در مورد ساختار 
  . قالب، به تشريح ساختار رمان تاريخي و عناصر ساختاري آن مي پردازد

  
  ساختار روايت در رمان تاريخي. 4

دقت در تعريـف رمـان تـاريخي گويـاي ايـن نكتـه اسـت كـه ايـن قالـب تركيبـي از دو            
رمان تاريخي، شكلي از روايت داستاني ست كه تـاريخ را  «: است» تاريخ«و » داستان«عنصر

در ايـن نـوع داسـتاني، هـم     . بازسازي مي كند و آن را به شيوه اي تخيلي بـاز مـي آفرينـد   
همـان  ). 42: 1381غـلام،  (» اشخاص تاريخي و هم اشخاص داستاني، امكان حضور دارند
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بر مي آيد، اين قالب تركيبي از داستان و تاريخ است بـه  » رمان تاريخي«گونه كه از تعريف 
سـاختار  ) 2(شـكل  .ا استفاده از قالب داستان قصد تاريخ نويسي داردگونه اي كه نويسنده ب

  .رمان تاريخي را نشان مي دهد

  
مي توان گفت كه تاريخ روايي و رمان تاريخي از ) 2(و) 1(بر اساس شكل هاي شمارة 

 Val as(والاس مـارتين     .عنصر روايت و داستان براي بيان وقايع تاريخي استفاده مي كنند

martin(روايت در مطالعـات زبـان شناسـي و نظريـه نقادانـه بـر       «:درمورد روايت مي گويد
تركيب حداقل دو رويداد در شكل دو گزاره گفته مي شود و بسياري از نظريه پـردازان بـر   

بـين دو  ) حـداقل گونـه اي منطـق   (اين باورند كه در روايات كلاسيك بايد رابطه  عليّ يـا  
در همين رابطة عليّ و معلولي بين رويداد ). 307: 1382تين،مار(».رويداد وجود داشته باشد

آمـده  ) Forster(ها در رابطة بين پيرنگ و داستان در كتاب جنبـه هـاي رمـان اثـر فورسـتر     
 66:  1376ميرصادقي،(».داستان آن است كه مثلا مي گوييم شاه مرد وسپس ملكه مرد«:است

به صورت رشته اي از حوادث بيان مي كنـيم   زماني كه ما اين وقايع را) ، به نقل از فورستر
مثلا مي گـوييم شـاه مـرد    «و منطقي پشت اين توالي مي بينيم، آنگاه پيرنگ شكل مي گيرد 

در اينجا رابطة اين دو )، به نقل از فورستر 66:  1376ميرصادقي،(»وسپس ملكه از قصه مرد
اين درست همان كاري رويداد با چيدمان ومنطق خاصي براي خواننده تعريف شده است و

رمان هاي تاريخي نيز در شـروح خـود بـه همـين نحـو روايـت       . است كه روايت مي كند
رمان تاريخي (پردازي مي كنند و ما اين منطق عليّ را هم در داستان وهم در شرح تاريخي 

مشاهده مي كنيم وچنين نتيجه مي گيريم كه هم داستان وهم تـاريخ هـر دو پيـرو    ) وتاريخ
  .هستند) رابطه ي عليّ ومعلولي(ي روايت الگو ها

%50داستان %50تاريخ 

رابطۀ داستان و تاريخ در رمان تاريخی) 2(شکل
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رمان هاي تاريخي از آنجا كه به گذشته مي پردازنـد تـاريخ و از آنجـا كـه بـراي بيـان       
در همين . حوادث از عناصر روايت و داستان پردازي استفاده مي كنند شبيه به داستان هستند

كه در آنها، شروع توالي چيزهايي را روايت مي داند ) Michael Toolan(رابطه مايكل تولان
وقايع، شروع برجسته سازي يك يا چند شخصيت و شرايط منجر به بحران را مشاهده كند 

نمودار زير شروع توالي حوادث، نقطه ي اوج و فرود را در داسـتان  ) .  21: 1386تولان ، (
  .فتح بابل توسط داريوش  نشان مي دهد

  فتح بابل توسط داريوش روند توالي حوادث در داستان: 1شكل شماره 
  

  

  

  

     

    

  

  

        

  

الف جد ب

 مقدمه چيني شروع توالي وقايع نقطه اوج فرود

فتح موفقيت آميز بابل بعد 
از سال ها تلاش 

هخامنشيان و آماده شدن 
خدعــة فرمانــدة داريــوش و 
 فريب خوردن بابلي ها

فرستادن جاسوس به بابل و 
 آماده نمودن لشكريان

درخواست همسر داريوش 
از وي براي حمله به بابل و 

 افزايش قدرت
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پس مي توان گفت كه روايت پردازي در رمان تاريخي و تاريخ روايي بر روابط علت و 
اما اين در مورد رويداد نامه هاي صرف صدق نمي كند، .معلولي بين رويدادها استوار است

را بـر مبنـاي   ) يا ديگـر داده هـا  (رويداد نامه، وقايع . چرا كه رويداد نامه نوعي تقويم است
براي مثـال مـي تـوان فهرسـتي از مصـوبه هـاي       . تاريخ وقوع شان به فهرست در مي آورد

يا اين كه كسي . ه اند، توليد كردمجلس كه زنجيره وار بر اساس تاريخ تصويبشان مرتب شد
. ممكن است شجره نامه اي از  فرزندان يك خاندان، با نگاه به نسل هاي متمادي پديد آورد

تا آنجا كه اين توالي زماني، تنها اصل بازنمايي اين پديده هاست چنين بر مي آيد كه جوهرة 
نامـه، شـكل صـرف و     و اگر چنين باشد رويـداد . بر ساختن يك رويداد نامه تسلسل است

يـك رويـداد   » تسلسل« .با اين حال كاملا هم اين گفته صحيح نيست. خالص روايت است
تسلسلي كه منطق صرفا خشك موجود در نظم شمارش گرايانـة  . امري كاملا انتزاعي است

اگـر  . در واقع رويدادا نامه تسلسلي بي معنا است. روزنامه نگار ها، آن را تحميل كرده است
ايـن و سـپس   « م به گونه اي صوري تر بر موضوع نگاه كنيم، رويداد نامه بر مبنـاي  بخواهي

سـازمان  » اين و سپس آن« اين در حالي است كه روايت بر مبناي . سازمان يافته است» آن
دلالتي خاص و متمايز دارد، دلالتي كه تسلسل وقـايع  » سپس« در شكل روايي . يافته است

رويداد نامه اگر چه تسلسل وقايع است، فهم پـذير  . تبديل مي كند را به زنجيره اي معنا دار
رويداد نامه ممكن است بر داستاني به گونه اي ضمني اشاره كند و يا اين كه كسـي  . نيست

برداشتي فهم پذير از آن داشته باشد، اما شكل ظاهري رويداد نامه به خودي خـود معنـايي   
هم در روايت و هم » اين و سپس آن« ن جا عبارت در اي). 154- 156: 1389رابرتز، (ندارد 

در رويداد نامه وجود دارد منتهي در روايط ارتباط ميان اجزا بر اساس رابطة عليّ و معلولي 
است در حالي كه در رويداد نامه ارتباط ميان اجزا و عناصر با يكديگر ساختگي و مصنوعي 

در روايت نسبت به رويداد نامه با  »اين و سپس آن«است و به همين دليل است كه عبارت 
روايت هنگـامي اتفـاق   : به زبان ساده تر مي توان گفت. فونت درشت نشان داده شده است

مي افتد كه بين دو حادثه و رويداد رابطه باشد و يكي سپس ديگري آمده باشد و بـين آنهـا   
) Gerald Prince(در همين زمينه جرالـد پـرينس    . ارتباط زماني و مكاني وجود داشته باشد

بازنمايي ها به بعد زمان ربط دارند  –نه همة  –هر چند مي توان گفت بسياري « : مي گويد
بنفشـه آبـي   / زر سـرخ اسـت  : در جملاتي مثـل . ولي همة آنها روايت را تشكيل نمي دهند

روايتي را شكل نمي دهند زيـرا زد و  / سفر دلپذيري بود/ ديروز زد و خردي رخ داد/ است
در شجره ). 8: 1391پرينس، (» و سفر را به صورت يك رويداد واحد بيان كرده استخرد 

نامه و سالشمار نيز به عنوان نمونه هايي از تاريخ غير روايي چنين است زيرا اگر چـه بـين   
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رويداد هاي سالشمار رابطة زماني وجود دارد، اما صرف رابطة زماني بـين آنهـا بـه معنـاي     
  .تروايت بودن آن ها نيس

 

  نظر روايت شناسان مختلف در مورد چگونگي رابطة داستان و تاريخ روايي. 5
  دوران باستان) الف

بعد ها با پيشرفت علم و خط اين دو به تدريج . در آغاز تاريخ و افسانه با هم آميخته بودند
. از يكديگر تفكيك شدند ولي بعد از جدايي همان طور به رابطة تنگا تنگ خود ادامه دادند

اسـتنفورد،  . (»است بـه كمـك يـك طـرح     ) عمل(داستان باز نمايي فعل « :گويدسطو ميار
طبق اين گفتة ارسطو داستان و تاريخ روايي هر دو مربوط به عمـل هسـتند و   ) 144: 1286

: به زبان ساده تر مـي تـوان گفـت   . آن عمل را از طريق واژگان كتبي و شفاهي بيان مي كند
يع تاريخ است به طوري كه امروزه مي توان حوادث تاريخ را بـا  داستان بيانگر اعمال و وقا

اين قرابت بين دو قالب در ادبيات قـديم مـا نيـز چنـان     . اندكي تغيير تبديل به داستان نمود
ايـن  » احسن التواريخ و القصص«:است كه گاه تاريخ را با قصه سر مويي بيش فاصله نيست

يخ است زيرا تاريخ را در قالـب داسـتان بيـان    خود گوياي آميختگي دو عنصر داستان و تار
در . . .  تـاريخ بيهقـي، تـاريخ جهانگشـا و     : نموده است و از اين قبيل اند كتاب هايي مثل

تاريخ داستان تجارب انسـان هـاي   « : مي گويد)J.G. Reiner.١(جي رينر . همين زمينه جي
ي از آنجا كه به شرح حوادث و رمان تاريخ). 144:  1386استنفورد ،(».فعال در جوامع است

اگر به آن دسته از رمـان هـايي كـه نوشـتار      .گذشته مي پردازد، تابع الگوهاي روايت است
تاريخي خوانده مي شود دقت كنيم متوجه مي شويم كه بيشتر داستان به چيزي نظر دارد كه 

 مـثلا مـارگرت  . بـه خـود گرفتـه اسـت    » گذشـتگي «است يا به نوعي معنـايي از  » گذشته«
به بررسـي وقـايع و اتفاقـات زمـان     » برباد رفته«در رمان تاريخي ) Margret Michel(ميچل

ابراهام لينكن در تاريخ آمريكا پرداخته است در اين جا تاريخ نقش پس زمينه را در ادبيـات  
ه اوليه متن را تشكيل مي دهد و اول اين كه ماد: بر عهده دارد و در دو جهت به كار مي رود

دوم اين كه در وجه واقعي تر وحقيقي تر تاريخ عنصري هم از تخيل مي آميـزد و شـماري   
هم از پديده ها ساخته ذهن نويسنده هستند و البته در تحليـل نهـايي همـواره جنبـة واقـع      

بيان ساده تر به . بر وجوه ساخته و پرداخته تخيل برتري كمي و كيفي دارد) تاريخي(گرايي 
  .رمان نويس همان گونه به تاريخ نگاه مي كند ومي نويسد كه مورخ: مي توان گفت
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  دوران جديد) ب
  ديدگاه گالي). 1

بگوييد چه اتفاق افتاد و با گفتن آن شما يـك داسـتان   . روايت عنصر اصلي تاريخ است
ان هابراي داستان و اين ديدگاه عرفي است كه در وجود كلماتي مشابه،دربسياري اززب. داريد

فهميدن تاريخ صرفا عبارت از توانايي دنبـال كـردن   «:گالي مي گويد.تاريخ انعكاس مي يابد
هماننديك انسان متعارف از نظر او جريان تاريخ وجريـان روايـت تقريبـا    .يك داستان است

بر اساس نظريـة گـالي تـاريخ كـاملا مطـابق      ). 156:  1386استنفورد، (»قالب واحدي دارند
اگر به تعريف رمان تاريخي رجوع كنـيم بـه صـراحت    . داستان و ساختاري همانند آن دارد

زيرا . مشاهده مي كنيم كه بين تعريف رمان تاريخي و نظرية گالي شباهت زيادي وجود دارد
نيز نشان مي دهد رمان تاريخي تركيبي از تاريخ و روايـت  ) 2(همان گونه كه شكل شمارة 

ي كه نمي توان گفت در اين ساختار كفة داستان بر تاريخ مي چربـد  است به طور) داستان(
  .يا تاريخ بر داستان احاطه دارد

  روايت ساختة مورخ است): Vann(ديدگاه ون). 2
كاملا برعكس ديدگاه گالي است و آن اين ديدگاه است كه، رويـدادهاي تـاريخ ذاتـا هـيچ     

الب داستاني كه به نظرمي رسـددريك  مشكلي نداردوبه طور طبيعي روايتي را نمي سازند،ق
از نظـر ون واقعيـت   .اثر تاريخي وجود دارد به وسيلة روايتگـر بـه آن هـاداده شـده اسـت     

هاتازماني كه به وسيلة راوي يا خواننده سازمان دهنده،نظم وترتيب نيافته باشندمواردي براي 
طرح .طرح پديد مي آيداز:بنابراين داستان از كجاپديد مي آيد؟ون مي گويد.تاريخ نمي شوند

آميزه اي دقيق انساني و نه كاملا عملي از علل مادي،اهداف وتصادف ها به طور : از نظر ون
خلاصه ،گوشه اي از زنـدگي كـه مـورخ آن گونـه كـه مـي خواهـد،برش مـي دهـد ودر          

بـر عكـس ديـدگاه    ).157: همـان (آن،واقعيت پيوند هاي عيني و اهميت نسبي شان را دارند
آن از برابري دو قالب داستان و تاريخ سخن مي گفت، ون از تمايز بين دو گونه  گالي كه در

در اين ديدگاه مورخ نقش يـك خـالق و   . تاريخ روايي و تاريخ غير روايي سخن مي گويد
  .به وقايع خام تاريخي شكل هنري مي دهد» روايت«هنرمند را دارد كه با استفاده از ابزار 

  ديدگاه هايدن وايت). 3
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ــتان دارد    وي ــب داس ــاريخ قال ــه خودت ــت ك ــر اس ــه در  .منك ــدگاه را ك ــن دي وي اي
تاريخ،خود،انبوهي از داستان هاي زنده اي است كه تنها چشم انتظار مورخ بوده تا آنها رابه 

روايـت هـاي   .قالب نثري هم رديف در آورد؛ به عنوان ديدگاهي آشكارانادرست ردمي كند
ب داستاني نيستند بلكه داسـتان هـايي كلامـي اندكـه     تاريخي رونوشت هايي ازتاريخ يا قال

محتوايشان به همان اندازه كه يافته مي شوند،ابداع هم مي شوندصـور آن هابانظايرشـان در   
از نظـر روايـت مـورخ داسـتان مـي      .ادبيات،بيشتر وجه اشتراك دارندتا بانظايرشان درعلـوم 

شـواهد تـاريخي   »مـي انـد  داسـتان هـاي كلا  «سازدوبدين معناست كه روايت هاي تاريخي 
هرگزداستاني به مانمي دهند،حداكثر به ماعناصر داستان را مي دهند كه مي توان آن ها رابـه  

هايدن وايـت نيـز  هماننـد ون بـوث     ). 159و 158صص: همان(انحائ مختلف سرهم كرد 
ناي عقيده دارد كه وقايع تاريخي به عنوان مواد خام داستان وجود دارند و نيازمند دست توا

: بر اساس اين دو ديـدگاه مـي تـوان گفـت    . مورخ بوده تا آنها را تبديل به متن روايي نمايد
هستند كـه مـي تـوان بـا اسـتفاده از      ) مواد خام داستاني(وقايع تاريخ همانند سوژه يا فبيولا 

اي از  بنـدي  سلسـله  ←(Fibula)فبيـولا  .عناصر داستان آن ها را تبديل به متن روايي نمـود 
اند، و عمل كنندگان هسـتند كـه     رويدادهايي است كه به لحاظ منطقي و زماني به هم مرتبط

ي  مـاده : انـد  در تعريف فيبولا گفته ←. گذرانند شوند يا از سرمي اين رويدادها را سبب مي
يعني يك . تبديل به داستان نماييم خام داستاني، يعني اين كه يك سوژه يا اتفاق را برداشته،
  .ايده را با پرداخت هنري و داستاني تبديل به داستان كنيم

  )Olafsone(ديدگاه الافسون). 4
اين استدلال مبتني .تاريخ هموارهقالب داستان دارد،هر چندنه ضرورتا  قالب تنها يك داستان

ساختارعقلاني مثـل  «:است است برتجربة انساني و عمل انساني، بيان صريح الافسون چنين
الافسون نيز همانند گالي تاريخ را برسـاخته از داسـتان   ). 161: همان(».ساختار روايت است

بـر  . يعني مورخ از داستان بستري مي سازد تا با استفاده از آن به بيان تاريخ بپردازد. مي داند
ابزار مـورخ جهـت    اساس اين ديدگاه كه به تعريف رمان تاريخي نيز نزديك است، داستان

بر اساس نظريات روايت شناسان نتايج مختلفي از بررسي ديدگاه هـاي  . تاريخ نگاري است
گالي و الافسون عقيده دارند كه داستان : آنان در مورد ارتباط داستان با تاريخ بدست مي آيد

ويسـي  و تاريخ به هم پيوسته و با هم در ارتباط هستند، يعني داستان ابـزار اصـلي تـاريخ ن   
در مقابل اين ديدگاه ون بوث و هايدن وايت عقيده دارند كه وقايع تاريخي به . مورخ است

صورت سوژه و مواد خام در عالم خارج وجود دارد و اين مورخ اسـت كـه بـه آن شـكل     
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تقابـل  ) 3(شـكل . روايي مي دهد و گرنه تاريخ به خودي خود هيچ ارتباطي با داستان ندارد
 .شان مي دهداين دو ديدگاه را ن

  تقابل عقيدة روايت شناسان در مورد ارتباط تاريخ و داستان) 3(شكل

  
قبل از تبيين عناصر و ساختار در رمان تاريخي ما در اينجا جهت روشن شدن موضـوع  
ذيل هر يك از عناصر ابتدا آن عنصر را در داستان كوتاه، سپس در تاريخ روايـي و در انتهـا   

  .تركيبي از ايت دو قالب است تفسير و تبيين مي كنيمدر رمان تاريخي كه 
  

  عناصر و شگردهاي روايت پردازي در رمان تاريخي. 6
  كنشگري و توالي سازي

روايت، گفـت و گـو، پيرنـگ، لحـن، درونمايـه،      : اصولا هر داستان شامل عناصر زير است
ي هـر  علاوه بر عناصـر يـاد شـده سـاختار كل ـ    . شخصيت پردازي، زمان و مكان و موضوع

يعنـي كـنش هـاي داسـتان بـر      . داستان به گونه اي است كه داراي آغاز، ميانه و پايان است
اساس رابطة عليّ و معلولي باعث ايجاد يك متن روايي مي گردد، كه از نقطه اي آغاز و به 

  :براي مثال به متن زير بنگريد. نقطه اي ختم مي گردد
خواست با يك شاهزاده خـانم عروسـي    ياو م]. الف[اي بود  روزي روزگاري شاهزاده{
گونـه بـود كـه     ايـن ]. پ[خانم واقعـي باشـد    ولي شاهزاده خانم بايد يك شاهزاده]. ب[كند

همان گونـه كـه   ]. ت[شاهزاده تمام دنيا را زير پاگذاشت تا شاهزاده خانمي واقعي پيدا كند 
ز حوادث به هم به صورت زنجيره اي ا} ذ{تا } الف{مشاهده مي كنيم جريان حوادث از 

از  تاريخرواييهر كنش در .پيوسته آمده است و به تشكيل يك متن روايي منجر شده است

داستان :(گالي و الافسون
)تاريخ=

تاريخ (وايت و ون بوث هايدن
مادة خام داستان و جداي از 

)آن است
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وقتي عمل مي كنيم هدفمان اين است كه تغييري در : نيت) الف: پنج جزء تشكيل مي شود
ما در ارزيابي به بررسي اوضاع و احوال حاضـر  : ارزيابي) بجهان يا خودمان پديد آوريم 

اين اوضاع نه تنها به هدفي كه ما در عمل داريم يعني نيتمان تناسب دارد، بلكه . يممي پرداز
) ج. در ارزيابي شانس موفقيت و تعيين بهترين راه رسيدن به هدف نيز به ما كمك مي كند

سپس به ياد مي آوريم كه براي انجام هر كاري، نيروي ذهني يا فيزيكي لازم است  رهيافت
عشـق،  . اس و عاطفه اي وجود داشته باشد كه ما را به عمل سوق دهـد از اين رو بايد احس

مراد ما از بافـت و زمينـه،   . يا اراده مولفة چهارم است انگيزه) د... تنفرّ، ترس، جاه طلبي و 
اسـتنفورد،  ( كل محيط اجتماعي، فيزيكي و فرهنگي است كه كنش در آن واقـع مـي شـود   

اين : ن فتح بابل توسط داريوش در تاريخ هردوتبررسي كنش ها در داستا). 46- 47: 1386
داريوش هنگام شكار پايش آسيب مي بيند مدت ها : داستان به صورت مختصر چنين است

شخصـي بـه   . نمي تواند بخوابد و حتي پزشكان دربار نيز از درمـان وي عـاجز مـي شـوند    
 ـ) Demo cedes(داريوش خبر مي دهد كه فردي به نام دموكدس بـه  . ه دارددر طبابت تجرب

دستور داريوش وي را به دربار مي آورند و او موفق به درمان داريوش مي شود داريوش به 
وي پاداش مي دهد در همين زمان آتسا دختر كورش و همسر داريوش دملي در پستان پيدا 

داريوش به ناچار از دموكدس مي خواهد تا آتسا را نيز درمان كند، دموكدس گفت . مي كند
معالجه خواهد كرد ولي با آتسا شرط بست كه هر چه از او بخواهد مضايقه نكند و  كه او را

آتسا قبول كرد و دموكدس شروع به معالجه . اطمينان داد كه چيز محالي از آتسا نمي خواهد
بعد از درمان دموكدس براي بيان شرط نزد آتسا رفت و به او گفـت شـرط مـن ايـن     . كرد

ي تا اين كه نيروي جواني دارد قلمرو ايران را افزايش دهد و است كه تو از داريوش بخواه
آتسا اين گفتة دموكدس را با داريوش در ميـان گذاشـت و داريـوش    . به جنگ سكاها برود

جواب داد بانوي عزيز تو عين افكاري كه مغز مرا هم مشغول كرده است بيـان كـرده اي و   
. ي ابتدا به يونان لشكر خـواهم كشـيد  ول. من قصد دارم جنگ را به سرزمين سكاها برسانم

داريوش مدتي بعد به يونان حمله كرد ولي ناگهان متوجه شـورش بابـل شـد بنـابراين بـه      
محاصرة اين شهر پرداخت ولي چون بابل دروازه هاي محكمي داشت به هيچ طريقي امكان 

ا مجروح مـي  تسخير آن نبود، بنابراين يكي از فرماندهان ايراني نقشه اي مي كشد و خود ر
هنگامي كه او را به دربـار مـي برنـد پادشـاه بابـل از او علـت       . كند و به دشمن پناه مي برد

چون در برابر خواسته هاي داريوش : مجروح شدنش را مي پرسد و او در جواب مي گويد
مبني بر ادامة محاصرة بابل مقاومت كردم مرا به اين روز آورد و من از او گريختم و به شما 

ه آورده ام و مي خواهم در كنار شما با داريوش مبارزه كنم، پادشاه بابل گول مي خورد و پنا
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چندي نمي گذرد كه به اين فرماندة ايراني اعتماد مي كند و كليد هاي دروازه را به وي مـي  
دهد او نيز بر طبق قراري كه با داريوش دارد دروازه هاي بابل را به روي لشكريان داريوش 

مـتن  ). 249- 265: 1350راولينسـون،  (ند و بابل به تسخير داريـوش در مـي آيـد    باز مي ك
داستان فوق كه به اختصار از كتاب تاريخ هردوت گرفته شـده اسـت، داراي تمـامي كـنش     

  :هاي نهفته در يك واقعة تاريخي است
همان  )ارزيابي) ب. نيت داريوش در اين داستان گسترش قلمرو ايران است: نيت) الف

در اين داستان دموكـدس بـا توجـه بـه جـوان بـودن       . ي اوضاع و احوال حاضر استبررس
داريوش و آمادگي لشكر جهت جنگ از آتسا مي خواهد از داريوش خـواهش كنـد تـا بـه     

زيرا طبق ارزيابي هاي تاريخي سكاها در آن زمان آمادة نقشه اي . سرزمين سكاها حمله كند
. از داريوش خواست در اين حمله پيش قـدم باشـد  براي حمله به ايران بودند و دموكدس 

در . كلية ترفند ها و ابزار هايي است كه جهت رسيدن به هدف برمـي گـزينيم  : رهيافت) ج
همان گونه . اين داستان داريوش از نقشه هاي گوناگون جهت فتح بابل استفاده نموده است

همان گونـه  . ديده مي شودكه مشاهده نموديم تمام كنش هاي تاريخ در اين واقعة تاريخي 
كه قبلا نيز بيان نموديم كنشگري و توالي سازي در حوادث از مولفه هاي اصلي متن روايي 

اسـكولز و  . كنـد  متني است كه در آن يك عامل روايتـي را نقـل مـي    ←متن روايي . است
گو حضور داشته   داند كه در آن قصه كلاگ در كتاب ماهيت روايت، متني روايي را متني مي

روايت يا گفتار روايي سخني گفتاري يـا  ). 8: 1371اخوت، (باشد و به بيان روايت بپردازد 
 1382اخلاقـي، (اي از رخدادها را بر عهـده دارد  نوشتاري است كه نقل رخداد يا مجموعه 

در ابتدا چنين اتفاق افتاد، «: متون روايي گزارش هاييست هدفمند از وقايع دنباله دار). 128:
و اين در حاليست كه وقايع، موقعيت ها، كنش ها چنان ارائه مي شود كه » سپس چنان شد

مي شود؛ داستان بسط مي يابد، گويي از پس يكديگر جاريست و يكي پس از ديگري ظاهر 
در واقـع از هـر واژه اي كـه اسـتفاده كنـيم، بـر پيوسـتگي        . پيش مي رود و تكامل مي يابد

اعم (يك متن روايي). 154: 1389رابرتز، .(ضروري موجود در تسلسل وقايع اشاره مي كنيم
ن آنها رابطة از زنجيره اي از حوادث تشكيل مي شود كه بي) از رمان تاريخي يا تاريخ روايي

  .عليّ و معلولي وجود دارد و به صورت زنجيره اي به هم پيوسته پشت سر هم مي آيد
  

  )verisimilitude( حقيقت مانندي. 7
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وقايع داستان بايد طوري بيان گردد كه از نظر خواننده پذيرفتني باشد، اگـر چـه در داسـتان    
ستان سلسله اي از حـوادث را  بلكه دا. حوادث آن طور اتفاق نمي افتد كه در زندگي واقعي

در تعريف حقيقـت ماننـدي گفتـه    . كه شبيه به حوادث واقعي است، براي ما تصور مي كند
و اعمـال داسـتان وجـود دارد و    ) نگاه شخصيت هـا (كيفيتي است كه در شخصيت ها «:اند

ذيــل حقيقــت :  1376انوشــه،(» باعـث واقعــي جلــوه كــردن آن نــزد خواننـده مــي شــود   
ني نويسنده بايد وقايع را به گونه اي تعريف كند كه امكان رويداد آنها در زندگي يع).مانندي

اما مورخ هميشـه  ).داستان واقع گرا.(واقعي احساس گردد و از نظر خواننده باور پذير باشد
خلاقيت خود را بر اساس گزينش استوار مي سازد و حتي در مواردي كه جريان زندگي به 

حقيقـت  .رسد، استفاده از آن خود نوعي گزينش به شمار مـي آيـد  جا و مناسب به نظر مي 
در .اما در گذشته اين اصل به خـوبي رعايـت نمـي شـد     گويي از شروط اصلي تاريخ است

ادوار گذشته تاريخ نگاري يكي از مشاغل در باري شمرده مـي شـد و بيشـتر مورخـان در     
ك سـلطان، طبيـب، مـنجم و    خدمت سلاطين و وظيفه خوار آنان بودند و همان طور كه ي ـ

نوازنده داشت، شخصي نيز به نام وقايع نويس در دربار به خـدمت مشـغول و وظيفـه اش    
واقعه نويس مجبور بود كه از كارهـاي زشـت   . نوشتن شرح حال سلطان و كار هاي او بود

سلطان چيزي ننويسد و حتي خطا ها و اشتباهات او را به صورت كارهاي برجسـته جلـوه   
امات او را هرچند كوچك بود بزرگ نمايد و شكست ها ي او را ناديده بگيـرد و  دهد واقد

آن را چشم زخم كوچكي شمارد و فتوحات ناچيز او را بزرگ نمايد كه باعـث خشـنودي   
مثلا كسي كه تاريخ غزنويان يا مغولان را مي نوشـت تـوجهي بـه    . سلطان و آيندگان گردد

و اوضاع اجتماعي و اقتصادي جامعه نداشت امـا در   طرز زندگي مردم و افكار و عقايد آنها
  . خصوص جزئي ترين مسائل مربوط به سلطان به تفضيل مطالب زيادي نقل كرده است

پيرو اين بيانات، درست كه مورخ هيچ گاه به بيان حوادث و وقايعي نمي پردازد كه بـه  
كـه بـه نفـع حاكمـان      حـوادثي (ضرر او يا حاكمان زمانش باشد، اما در آنچه بيان مي كنـد  

حقيقت مانندي را رعايت كرده استدر واقع مي توان گفت كه اصل تاريخ بـر  ) زمانش بوده
حقيقت گويي است و اگر عده اي از تاريخ نويسان به طمع پول يا پاداش به تحريف تاريخ 

كل را به زير سوال برد و چنين نتيجه گرفت كه )نوع قالب(پرداخته اند، نمي توان كل تاريخ 
بـا فـرض چشـم    (يعني اگر بيهقييا استر آبادي تاريخ نوشـته انـد   .تاريخ دروغ واغراق است

وقـايق  (ولي در مورد آنچه نوشته انـد  ) پوشي از وقايعي كه به ضرر حاكمانشان بوده است 
اصل حقيقت مانندي را بيان كرده اند و در مورد وقايعي كه ننوشته اند نمـي  ) گزينش شده 
زيرا ما در اينجا در مقـام مقايسـه   .كه اصل حقيقت مانندي را رعايت نكرده اندتوان نظر داد 
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ي دو قالب تاريخ وداستان سخن مي گوييم نه در بارة حوادثي كه مورخ از بيان آنها چشـم  
بنابر اين مي توان گفت حقيقت مانندي در تاريخ يك اصل استوار وپايدار .پوشي كرده است

حوادثي شبه به حوادث زندگي عادي بيان مي گردد ) واقع گرا(است در حالي كه در داستان 
كه عقل آن را مي پذيرد ونويسنده با اندكي تخيل آن را در حد حوادث واقعـي نشـان مـي    

واقعيـت و   1.ارتباط ميان داستان و واقعيت به آن سادگي كه فـرض مـي شـود نيسـت    .دهد
واقعيـت از واژه ي  . داستان از آشنايان كهن هستند و هر دو از واژگان لاتين گرفته شده اند 

)faser ( لاتيني آمده و در اصل به معناي ساختن يا انجام دادن است)to make (  و داستان يـا
 to(گرفته شده است و به معناي ساختن يا شـكل دادن  ) finger(ادبيات داستاني از واژه ي 

make or shape (و هر دو مفهوم در عمل ساختن با هم سـهيمند امـا تقـدير آنهـا در     . است
مورد تاييد قرار گرفته است و در فرهنـگ هـاي   » واقعيت«.جهان يكسان رقم نخورده است

به يك معنا آمـده اسـت در   » صداقت«و » صحت«لغت و در نوشته ها وگفتگو ها با مفهوم 
» واقعيت«ديده اي غير واقعي و ساختگي محسوب شده و رابطة حالي كه داستان همچون پ

به آن صورت نيست كه خود را در » ابداع«و » جعل«با » صداقت«و » صحت«، » داستان « و
  ).116: 1387ميرصادقي،.(ابتدا نشان مي دهد

  
  3وتوصيف 2پردازي صحنه. 8

رمـان  ايجاد مي گـردد بسـتگي بـه نـوع      ر رمان تاريخيصحنه پردازي به طرق گوناگون د
وگاهي از اجزاي لاينفك آن به شمار مي رودوگاهي هم بدون اينكه خدشـه اي در   تاريخي

هـايي كـه از   مي توان آن راحذف نمود مثلاتوصيفات وصـحنه پـردازي   ،داستان ايجاد شود
ولـي گـاهي نمـي     .در ابتداي داستان ها مي آيد....)باد،باران،طلوع وغروب،(اوضاع طبيعت 

،زيرا صحنه چنان باحوادث وفضاي داستان گـره  توان صحنه وفضاي داستان راكنار گذاشت
بوف كور هدايت كه چنان با جزئيـات   ةخورده است كه ازآن جدايي ناپذيراست مثل صحن

ــه     ــوان آن راازعناصــر حياتيداســتان ب ــه مــي ت ــره خــورده اســت ك ــات داســتان گ واتفاق
محـل جغرافيـايي   :دعبارتند ازنمي ساز را در رمان تاريخيصحنه  عواملي كه يك.شمارآورد

وقـوع   ةشخصيت هاوعادات وراه وروش زندگي آن ها،زمان يا عصرودورة داستان،كاروپيش
وقتي اين ويژگي ها در يك داستان كنارهم چيده .حادثه ومحيط كلي وعمومي شخصيت ها

  .شوندداستان داراي صحنه اي پخته وكارآمدخواهد بود
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بخشي از كنش داستاني است كـه لحظـه بـه لحظـه بـدون      «: در تعريف صحنه گفته اند
زمان ومكـاني را كـه در آن عمـل داسـتاني     «). 1388،44: بيكهام (».اختصار نوشته مي شود
ــرد  ــدرا صــورت مــي گي لئوناردبيشــاپ در ).1376،453: ميرصــادقي(».صــحنه مــي گوين

هنگـامي كـه بـراي    «:وصيف صحنه مي گويددرموردت»درسهايي درباره داستان نويسي«كتاب
صحنه پردازي،تصويري از چشم انداز شهر، استان يادهكده ارائـه مـي دهيـد،ويژگي هـايي     

، 1383: لئونارد بيشـاپ (».ازصحنه راكه كاربرد مهمي در رمان يا داستان دارند توصيف كنيد
رخـدادهايي نظيـر    هايي از طبيعـت يـا   در داستان كلاسيك معمولاً داستان را با صحنه).319

پردازي و شروع  اين شيوه از صحنه. كردند آغاز مي...) طوفان، باد، باران، طلوع و غروب و (
داستان تا مدتها ادامه داشت، مثلاً بزرگ علوي در آغـاز داسـتان گليـه مـرد از بـاد و بـاران       

ت زمين باد چنگ مي انداخت و مي خواس. باران هنگامه كرده بود«:فضايي زيبا ساخته است
از جنگل صداي شـيون زنـي كـه    . درختان كهن به جان يكديگر افتاده بودند. را از جا بكند

رشته هاي . غرش بادآواز هاي خاموشي را افسار گسيخته كرده بود. زجر مي كشيد مي آمد
نهرهـا طغيـان كـرده و آب از هـر طـرف      .باران آسمان تيره را به زمين گل آلود مي دوخت

. اما در داستان نويسي جديد چنين توصيفاتي كمتر مي آيد). 67: 1383 علوي،(».جاري بود
اغلب صحنه پردازي ها غير مستقيم وقوع واقعه را به خواننده القا مي كند مثلاً در زندگي ما 
از ارتباط طبيعت با حالت هاي روحي و رواني خودمان آگاه هستيم، روز ابري بـه نظرمـان   

بنابراين گاه صـحنة داسـتان بـا    . آفتابي پر نشاط و روح پرورغم انگيز جلوه مي كند و روز 
در داستان نويسي امروز گاهي . حالت روحي شخصيت هماهنگي دارد و گاه سر ناسازگاري

توان آنها را از يكديگر  صحنه و فضاي داستان چنان با حوادث آن گره خورده است كه نمي
از صادق چوبك » انتري كه لوطيش مرده بود«مثلاً بنگريد به اين قطعه از داستان . جدا نمود

اش به او خبر داد  غريزه. ي ميخ طويله را دو دستي چسبيده و با خشم آن را تكان داد حلقه«
با هر چه زور داشت ميخ طويله را تكان داد ... خطري برايش نيست و كتكي در كار نيست 

راه رفـت، امـا ديـد    . اد شدو سرانجام آن را از توي خاك بيرون كشيد، از رهايي خودش ش
او . كرد آن هم با او شادي مي. زنجير هم به دنبالش راه افتاد و آن هم با او ورجه ورجه كرد

آور و تنهايي  اما هر دو به هم بسته بودند و اين دفعه هم با صداي چندش. هم رها شده بود
نداشـت   امـا چـاره  . بـرزخ شـد  . مخمـل پكـر شـد   . به هم زنـش دنبـالش راه افتـاده بـود    

پـردازي از شـگردهاي نويسـندگي     ستفاده از جزئيات در صـحنه ا). 86- 87: 1344 چوبك،(
است، ولي بايد اين ابزار را به نحو مؤثر به كار بست زيرا اسـتفادة غيـر مـؤثر از آن باعـث     

اگر به نحو غير « :گويد مي) Leonard Bishop(در همين زمينه لئونارد بيشاپ. گردد ضعف اثر مي
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افتد  و مصنوعي از جزئيات در توصيف استفاده كنيم بين شخصيت و مكان جدايي ميمؤثر 
اگر جزئيات راجداي از شخصـيت  . در حالي كه جزئيات بايد با اعمال شخصيت يكي شود

روي كاغذ بياوريم يا در كار داستان اخلال و  حركت آن را كنـد و يـا ذهـن مـا را نـه بـه       
  ).77: 1383بيشاپ، (كند يشخصيت بلكه به چيز ديگري مشغول م

  
  توصيف. 9

آن بخش از داستان است كه كنش يـا گفتـاري در آن   . دنياي بيرون استازساكنتصوير ارائه
در نتيجه در توصيف نگـاه خواننـده روي مكـان يـا شـي خاصـي متمركـز        . افتد اتفاق نمي

اسـتوار  » ده، نگـو نشان ب«سازي بر شعار صحنهوتوصيفداستاندر).115: 1388نياز،  بي(است
در داستان كوتاه بايد قـادر باشـيد   .در داستان به معناي خلق صحنه است» نشان دادن«. است

افتد، مردمي كه حرف مي زنند و كاري كه  افكارو عقايد خود را در قالب چيزي كه اتفاق مي
تان در واقع توصيف و صحنه در داس. دهند يا وقايعي كه جريان دارد نمايش دهيد انجام مي

مثلاً اگر در يك داستان بخواهيم در مورد پيرمردي . ساختگي و حاصل تخيلّ نويسنده است
توانيم او را به دو طريق توصـيف   كه هنوز از زندگي دست نكشيده است سخن بگوييم، مي

  :نماييم
 . »پيرمرد هنوز اميدوار بود كه زنده بماند«: »گفتن«از طريق . 1
لباس شيكي پوشيده بود و موهايش را با دقـت شـانه    پيرمرد«: » نشان دادن«از طريق . 2

 » .كرده بود
  .اين نشان از اين است كه پيرمرد هنوز از زندگي دست نكشيده است

براي آنكه « :»يوزپلنگاني كه با من دويده اند«ي توصيفي زير از  اينك بنگريد به قطعه 
نصـف اسـتخر را را بايـد دور    . نصف استخر را ببيند. مرتضي بتواتد قوها را از نزديك ببيند

بين استخر و جاده مردي به لاستيك يك تريلي بـدون  . قايقي وارونه روي برف بود. مي زد
كاپوت تريلي بـاز  . بار، از اين كمرشكن ها، لگد مي زد و گاهي توي دست هايش مي كرد

انگـار شيشـة   (بطـري شكسـته اي   .ل و رودة جعبة بزرگ آچار روي برف ريخته بودبود، د
از پيت هاي پلاستيكي كه كنار نرده ها افتاده بـود،  . تا گلو در آب فرو رفته بود)روغن ترمز 

آب چرب شده بود، روغن روي موج هاي ريز . گازوئيل مثل استفراغ قاطي استخر مي شد
: 1385نجدي، (»ازوئيل، خاكستري، بنفش هي بزرگتر مي شددايره هاي گ. ريز راه مي رفت

18.(  
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نيز آنجا كه مورخ از ابزار داستان استفاده مي كند، صحنه يكي از عناصر  تاريخ رواييدر 
حسـنك پيـدا آمـد بـي     «نمونه اي از صحنه سازي در تاريخ روايي . مهم به حساب مي آيد

گونه، دراعه و ردايي سـخت پـاكيزه و    بند،جبه اي داشت حبري رنگ با سياه مي زد، خلق
دستاري نيشابوري ماليده وموزه ي ميكائيلي نو در پاي و موي سر ماليده زير دستار پوشيده 

همچنينصحنة تسخير بخارا توسـط مغـولان از تـاريخ    ). 231: 1376تاريخ بيهقي، (». . .كرده
ود، دروازه را روزبعد كه خورشيد همچون طشـتي خـونين چهـره نم ـ   «: جهانگشاي جويني

چنگيزخان . گشادند و دشمني را خاتمه دادند و معارف شهر بخارا نزديك چنگيزخان رفتند
پـيش مقصـوره ايسـتاد و    . را براي بازديد حصار و شهر، داخل شد و به مسجدجامع رفـت 

صحرا از علـف  : دو سه پله از منبربالا رفت و دستور داد. پسرش تولي هم ازاسب فرودآمد
صـندوق هـاي   . انبارهاي شهر را باز كردند و غله دادنـد . كم اسبان را پر كنندش.خالي است

چنگيزخان قرآن ها را به دست و پاي مي ريخت . قرآن را به ميان صحن مسجد مي آوردند
خواننـدگان  . جام هاي شراب را دمادم خالي مي كرد. و صندوق هارا آخر اسبان مي ساخت
تحرير تاريخ جهانگشا، . (د تا به رقص و آواز بپردازندو نوازندگان شهري را حاضر كرده بو

1362  :74.(  
نيز كه تركيبي از تاريخ و داستان است مـي تـوان عنصـر توصـيف را      رمان تاريخيدر 

دو روز بود خورشيد جهان تاب رخ در حجاب ابر پوشيده بود و از اين رو «: مشاهده نمود
مخصوصا باد هاي شـمال  . اي را مي نمود هوا غم انگيز و از حيث سردي هم شمشير برنده

غربي كه از درياي سياه مي گذشت بيشتر جنبة خشن و بي عاطفة طبيعـت را در صـحاري   
همچنـين در رمـان   ).410: 1381غلام، . رمان لازيكا31ص(سر حد آذربايگان تجسم مي داد

ه و تنها در طوباي قشنگ، بعد از مرگ پدرش سياه پوشيد«: آمده است» پهلوان زند«تاريخي 
طوبي دخترك ملوسي بود كه چهره ي سـپيدي داشـت،   . اطاقش به فكر و گريه مي گذراند

صورتش كشيده، مژه هاي بلند، چشم هايش درشت و سياه مثـل دو نـرگس زيبـا و آيتـي     
ابروهاي پيوسته و سياه كماني اش از دو سوي به آن فرشتگي بي گناهش بزرگي مي . بودند
همان گونه كه مشاهده نموديم  در هر سه قالب، تاريخ  ). 434: 1381 غلام،. 18ص...(دادند

  .و رمان تاريخي عنصر توصيف و صحنه سازي ديده مي شود
  
  )Dialogue( گفتگو. 10
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پيرنگرا گسترش مي دهد، درونمايهرا به نمـايش مـي   . يكي از عناصر مهم است  در داستان
امـروزه مكالمـه   .را به پيش مـي بـرد   گذارد، شخصيت ها را معرفي مي كند و عمل داستاني

يكي از عناصر مهم داستان شمرده مي شود و وسـيله اي اسـت تـا داسـتان نويسـان بـا آن       
احساسات و انديشه هاي شخصيت هـا را بـه صـورتي زنـده بـه خواننـده منتقـل كننـد و         
 گوناگوني شخصيت ها از نظر خلق و خو را براي خواننده گان به نمايش گذارندبراي مثال

» قاتلين«بنگريد به ديالوگ سريع ميان مشتريان ناخوانده و صاحب رستوان در داستان كوتاه 
س سـيب و پـوره       من كبـاب راسـته  «: مرد اول گفت: از ارنست همينگوي ي خـوك بـا سـ

جـورج توضـيح   » ايد؟ پس چرا توي كاغذ نوشته» «هنوز آماده نشده«. »خورم زميني مي سيب
خـوان نگـاه    جورج به ساعت پشـت پـيش  » شود شش آماده ميساعت . اين شام است«: داد
 20ايـن سـاعت   » «گذشته اسـت  5دقيقه از  20الان «: مرد دوم گفت» است 5ساعت «. كرد

نيز مكالمه يكي از ابزارهـاي اساسـي جهـت پـيش بـرد      تاريخ رواييدر . »دقيقه جلو است
خواجه بزرگ روي «:يخاينك نمونه اي از مكالمه در تار.اهداف و خواسته هاي مورخ است

جـاي  : به حسنك كرد وگفت خواجه چون مي باشد وروزگار چگونه مـي گذرانـد؟گفت   
دلشكسته نبايد داشت كه چنـين حالهـا مـردان را پـيش آيـد ،      : خواجه گفت . شكر است 

فرمانبرداري بايد نمود به هر چه خداوند فرمايد كه تا جان در تـن اسـت اميـد صـد هـزار      
خداوند را كرا كند كـه بـا چنـين    : بوسهل را طاقت برسيد گفت .ست راحت است و فرج ا

). 232تاريخ بيهقي،(»سگ قرمطي كه بر دار خواهند كرد به فرمان امير المومنين چنين گفتن؟
از مزايـاي  . در پيشبرد روند طبيعي داستان اسـت » گفتگو«نيز نقش اصلي  رمان تاريخيدر 

ي اين است كه هم به واقع گرا بودن اثر كمك مـي  در داستان و رمان تاريخ» گفتگو«عنصر 
كند و هم بار زيادي از روي دوش راوي برداشته مي شود زيرا گفتگـو در داسـتان و رمـان    

عبد الرسول خـان در هـواي   «: تاريخي باعث پويايي و حركت رو به جلو داستان مي گردد
لي عبور و مرور مـردم از  ديدار يار بود و مي خواست هر چه زودتر خود را به او برساند و
هاجر السلطان كاسه اي پر . كوچه مانع بود و ناچار با دلي افسرده در كنار جوي آب نشست

عبدالرسول خان كاسـه را از  . براي رفع عطش بنوشيد: از آب كرده و به دستش داد و گفت
واقعا ايـن حيـدر   : قدري آب نوشيد و گفت. آب نطلبيده مراد است: دستش گرفت و گفت

همـان گونـه كـه    ). 465: 1381غـلام،  . 242پنجة خونين،ص(»...خان مرد با سليقه اي است
  .در داستان، تاريخ روايي و رمان تاريخي ديده مي شود» گفتگو«مشاهده نموديم عنصر
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  گيري نتيجه. 11
فيلم، داستان و تاريخ . است» روايت پردازي«عنصر مشترك در بين قالب هاي هنري و ادبي 

مي پردازنـد  » داستان«روايي هر كدام بهكمك عناصري مشترك و بعضا غير مشترك به بيان 
تلفيق بي چون و چراي دو قالب روايـت، داسـتان و   . استفاده مي كنند» روايت«و از عنصر 

رمان تـاريخي هـم داسـتان اسـت و هـم      . رمان تاريخي مشاهده نمود تاريخ را مي توان در
البته بين تاريخ و داستان نوعي . تاريخ، يعني از قالب داستان براي بيان تاريخ استفاده مي كند

همـة تـاريخ هـا    : رابطة عموم و خصوص من وجه وجود دارد به طوري كه مي توان گفت
داستاني دارند به عنوان نمونـه رويدادنامـه هـا و     داستان نيستند و تنها برخي تاريخ ها شكل

ماده تاريخ ها اگر چه وقايع را به صورت توالي زماني بيان مي كنند ولي مثل داستان و رمان 
تاريخي بين اجزاي آن ها رابطة عليّ و معلولي به آن صورتي كه بين اجزاي داستان وجـود  

  .دارد، موجود نيست
هم تـاريخ روايـي و هـم رمـان     . در رمان تاريخي كفة تاريخ بر داستان سنگيني مي كند

تاريخي از داستان به عنوان ابزاري جهت گزارش رخدادهاي يك دوره استفاده مي كنند، اما 
در تاريخ غيـر روايـي داسـتان    . تاريخ چون به دوصورت روايي و غير روايي نمود مي يابد

در آن استفاده مي ) شيوة بيان(رت خيلي ضعيف از عنصر روايت وجود ندارد منتهي به صو
شود، ولي در تاريخ روايي مي توان گفت مورخ داستان را بستري براي بيان تاريخ قرار داده 

نكتة قابل توجه اين است كه برخي از عناصر داستاني مختص بـه داسـتان كوتـاه در    . است
نتهي دقت در نوع ساختار رمان تاريخي نشان تاريخ روايي و رمان تاريخي ديده مي شود؛ م

مي دهد كه اين قالب در مقايسه با تاريخ روايي هنري تر است و درصد عناصر داستاني آن 
بيشتر است؛ زيرا مورخ در تاريخ روايي بيشتر قصد تاريخ نويسي داشـته اسـت تـا داسـتان     

ره برده اسـت در حـالي كـه    پردازي و از عنصر داستان به طور ناخودآگاه و نه هنرمندانه به
مولف رمان تاريخي به صورت هنرمندانه و در قالب هنر داستان نويسي بـه تـاريخ نويسـي    

در الگوي زير هر چه از سمت تاريخ غير روايي به سـمت داسـتان حركـت    . پرداخته است
  .كنيم به ميزان هنري بودن اثر و استفادة آن از عناصر داستاني افزوده مي گردد

  

  توالي سير هنري اثر از تاريخ غير روايي تا داستان): 4(رهشكل شما
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،  ترجمه ي ضياء الدين طباطبـايي   1363والش ،. اچ . مقدمه اي بر فلسفه ي تاريخ ، دبليو: نك .1.
 82،ص

بيكهــام ، ترجمــه ي پريســا خســروي ســاماني ، . ام.صــحنه وســاختار در داســتان ، جــك: نــك 2
  1388رسش ،:انتشارات

  1388رسش ،: توصيف در داستان ، مونيكا وود ، ترجمه ي نيلوفر اربابي ، انتشارات : نك 3
  

  نامه تابك
  ،چاپ اول ، مركز ، تهرانرسالة تاريخ، )1387. (احمدي ، بابك 
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